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بی انصافی نکنیم
 »محســن جلایی پــور« جامعه شــناس در یاد 
داشتی به نقد غیر منصفانه ای که به اظهارات اخیر 
»مهدی غضنفری« شده پرداخته است. او نوشته 
اســت: این روزها ویدئوی کوتاهی از مصاحبه یک 
مقام دولتی مورد توجه جامعه قرار گرفته اســت. 
این مدیر دولتی گفته:»مــردم نگران اند که ایران 
به زودی تبدیل به عمله و مســتعمره کشورهای 
همســایه شــود. چون این نگرانی وجود دارد که 
کشــورهای منطقه بــه دلیل این کــه درآمدهای 
سرشــار دارند، حقوق های بالایی می دهند و رفاه 
زیــادی ایجاد کرده اند، به تدریج ایران را از نیروی 

انسانی و فرصت ها خالی کنند.« 
جلایــی پــور در ادامــه یادداشــت خــود کــه 
»اکونومیست فارســی« آن را بازتاب داده نوشته 
اســت: این اظهارات را مهدی غضنفری - رئیس 
هیأت عامل صندوق توسعه ملی- مطرح کرده که 
یکی از مدیران قابل احترام دو دهه گذشته است. 
آقای غضنفری گفته: »ممکن اســت در آینده به 
کشوری تبدیل شــویم که گاز را از ترکمنستان و 
گندم را از عربســتان وارد کنیم، کارهای پزشکی 
ما را عمان و قطر انجام دهد و لجستیک هوایی و 

دریایی ما در اختیار امارات باشد«. 
وی همچنین گفته: »کشــورهای همســایه، همه 
به ســرعت در حــال ســرمایه گذاری در میادین 
مشترک و غیرمشــترک نفت و گاز هستند و اگر 
رشد اقتصادی آن ها دو رقمی شود و ایران توسعه 

نباید، ممکن است نوعی استثمار ایجاد شود.« 
به نوبه خود از آقــای غضنفری به خاطر صراحت 
در طرح مســائلی که به توسعه ایران مربوط است 
تشــکر می کنم. برخــی مدیران بــه خاطر حفظ 
موقعیت خود ترجیح می دهند درباره چالش های 
نظام حکمرانی صحبت نکنند؛ اما آقای غضنفری 
صادقانــه مســائلی را مطــرح کرده کــه یکی از 
نگرانی های اصلی مردم اســت. البته این اظهارات 
بدون هزینه نبود و چند روز بعد رسانه های اصولگرا 
به ایشــان تاختند که چرا چنین نظراتی را مطرح 
کرده و خواستار اصلاح آن شدند. اما واقعیت این 
اســت که این واکنش ها چیزی را عوض نمی کند 
و مردم عمیقاً از اینکه نظام حکمرانی به توســعه 

کشور بی توجه است، ابراز نگرانی می کنند.
 واضح است که این روزها مردم زیاد سفر می روند 
و دسترســی آســان تری به اطلاعات دارند و در 
نتیجه بهتر از قبل می توانند وضعیت کشــور خود 
را با دیگر کشــورها مقایســه کنند. این مقایسه 
نشــان می دهد مــا در زمینه زیرســاخت ها مثل 
فرودگاه ها، بنــادر، ورزشــگاه ها، جاده ها و مراکز 
تفریحی و درمانی به شدت از کشورهای همسایه 
خود عقب افتاده ایم. مظاهر دنیای هوشــمند در 
کشــورهای اطراف مــا به وضوح قابل مشــاهده 
است؛ ترکمنســتان که کشوری با زیرساخت های 
ضعیف اســت از فرصت هوش مصنوعی بهره برده 
و شهری کاملًا هوشمند طراحی کرده که فقط به 

خودروهای برقی اجازه تردد می دهد. 
عربستان بیشــترین ســرمایه گذاری را در هوش 
مصنوعی دارد. ترکیه در حال ســاخت خط آهنی 
اســت که این کشور را از طریق بندر فاو در عراق 
به خلیج فارس متصل می کند. امارات متحده عربی 
وزیر هوش مصنوعی دارد. عراق روزهای ســخت 
جنگ و اختلافات داخلی را فراموش می کند و قصد 
دارد وارد دوره جدید سازندگی و توسعه شود. قطر 
جام جهانی برگزار می کند و بهترین و مجهزترین 
ورزشــگاه های جهان را به نمایش می گذارد. همه 
این کشــورها ثبــات و آرامش را در دســتور کار 
قــرار داده اند و در زمینه زیرســاخت ها، اینترنت، 
خط آهن، راه و بندر و ... به سختی کار می کنند تا 
فضای مســاعدی برای کسب وکار و جذب سرمایه 
ایجاد کنند. این وضعیت درباره همه کشــورهای 
همســایه ایران صادق است و تنها کشوری که در 
این فهرست جایی ندارد، افغانستان است که تحت 
کنتــرل طالبان قرار دارد. واضح اســت که چنین 
تصویری از همســایگان و مقایسه وضعیت ایران با 
این کشورها آدم را ناراحت می کند. آقای غضنفری 
هم همیــن نگرانی ها را مطرح کرده و خواســتار 
توجه بیشتر نظام حکمرانی به توسعه شده است. 
آقای غضنفری اعتقاد دارد در زمینه توسعه در کشور 
مــا غفلت صورت گرفته اســت و ایــن قابل کتمان 
نیســت، نشان به این نشــان که در سال 1382 در 
کشــور ما »سند چشــم انداز 1404 ایران« با کمک 
صدها متخصص و استراتژیســت نوشــته شــد و بر 
مبنای آن قرار بود ایران کشــوری پیشرفته با رشد 
بالا در عرصه اقتصاد باشــد. این ســند در بالاترین 
ســطح مدیریت کشــور تایید و تصویب شد و همه 
نیروهای متخصص و سیاسی کشور برای تدوین آن 
کوشــش  کردند و هزاران ساعت وقت گذاشتند پس 
چرا یکباره به فراموشــی سپرده شد؟ مطابق اهدافی 
که در این سند پیش بینی کردند، قرار بود اقتصاد ما 
هشت درصد رشــد کند، بیکاری کاهش پیدا کند و 
درآمد سرانه افزایش یابد. این در حالی است که سال 
1404 سال پایان این برنامه است اما در حال حاضر 
رتبه ایران در اغلب شــاخص های رفاهی و درآمدی 
به پایین ترین حد رسیده و همه دولت ها در رساندن 
ایران به جایگاه مورد نظر ناکام بوده است. اینکه چرا 
نظام حکمرانی ما به اهدافی که خود ترســیم کرده، 
بی توجه اســت و اینکه چرا نســبت به توسعه کشور 
غفلت شده را نمی دانم اما این یک واقعیت است که 
ایران از رقابت های منطقه ای برای توسعه بازمانده و 
در حال تبدیل شــدن به یک کشــور پیر و فرسوده 
است. پس حرف مهدی غضنفری را بپذیریم و درباره 

او بی انصافی نکنیم.

یادداشت

رایزنی باکو با هیئت اسرائیلی
»ذاکر حســن اف« وزیر دفــاع آذربایجــان، در باکو 
میزبان یک هیئت بلندپایه از وزارت دفاع اســرائیل 
بود. وزارت دفــاع آذربایجان در بیانیه ای اعلام کرد 
که وزیر دفاع آذربایجان میزبان یک هیئت به ریاست 
»ایال زمیر« دبیرکل وزارت دفاع اسرائیل بود که طی 

سفری رسمی به باکو رفته است.
به گــزارش »میدل ایســت نیوز « براســاس بیانیه 
مذکــور، در این دیدار دو طــرف درباره همکاری در 
حــوزه دفاعی میــان آذربایجان و اســرائیل رایزنی 

کردند. 
حسن اف در این دیدار از سطح عالی روابط آذربایجان 
و اسرائیل ابراز خرســندی کرد. این دیدار در حالی 
صــورت می گیرد که وزیر دفــاع آذربایجان 10 روز 
پیش میزبانی هیئتی از جمهوری اســلامی ایران به 
ریاست »سرتیپ محمداحدی« معاون همکاری های 

بین المللی ستاد کل نیروهای مسلح ایران بود.

گسترش دامنه رد صلاحیت ها تا 
جامعه پرستاری

بــه گــزارش ایلنا، ششــمین دوره انتخابــات نظام 
پرستاری کشور در حالی برگزار می شود که پرستاران 
همچنان  با مشــکلاتی چون دســتمزدهای پایین، 
کمبود نیــرو و اجبار برای انجام کار اضافی دســت 
و پنجه نــرم می کنند. اجرای قانــون تعرفه گذاری 
که یکی از مطالباتِ جدی پرســتاران طی سال های 
مختلف بوده نیز نتوانســت مشکلِ آن ها را حل کند. 
پرستاران معتقد هستند آیین نامه ای که برای اجرای 
قانون تعرفه گذرای نوشته شد، به قدری حداقلی بود 
که در عمل رقم چندانی به حقوق آن ها اضافه نکرد 
و آنچه اجرا شــد وضعیتِ آن ها را چندان نسبت به 

قبل تغییر نداد.
 علاوه بر ایــن؛ خبرِ ردِ صلاحیتِ برخی کاندیداهای 
نظام پرســتاری در روزهای اخیر اعتراضات جامعه ی 
پرســتاری را به دنبال داشته اســت. یکی از این رد 
صلاحیت شــده ها، محمد شــریفی مقدم )دبیرکل 
خانه پرستار( است. شریفی مقدم پیشتر سمت هایی 
چون قائم مقام و معاون ســازمان نظام پرستاری را 
در کارنامه ی خود داشــته اما حــالا حتی نمی تواند 

کاندیدای نظام پرستاری شود! 
شــریفی مقــدم در خصوص ایــن انتخابــات و رد 
صلاحیتِ کاندیداها می گوید: امسال 4هزار و دویست 
نفــر برای انتخابات ثبت نــام کردند و در فرصت دو 
هفته ای از سوی مراجع نظارتی در دانشگاه ها بررسی 
صلاحیــت صورت گرفت. آنطور کــه معاونت درمان 
وزارت بهداشت در ابتدا مطرح کرد، در مرحله ی اول 
۷درصد از کاندیداها رد صلاحیت شــدند که چیزی 
حدودِ 300 نفر می شــود. البته بعدا عنوان شــد که 
۷ درصد نبــوده و 4درصد در انتخاباتِ امســال در 
مرحله ی اول رد صلاحیت شــدند که این هم چیزی 

حدود 1۶0 نفر می شود.
دبیرکل خانه پرســتار ادامه داد: رد صلاحیت در این 
دوره نسبت به دوره های قبل بی سابقه بوده است. در 
دوره ی پنجم، در مرحله ی اول 3۶ نفر رد صلاحیت 
شــدند که بعد از اعتراض، به حــدود 8 نفر کاهش 
پیــدا کردند، اما در این مرحلــه از همان ابتدا تعداد 

بی شماری از کاندیداها رد صلاحیت شدند. 
شریفی مقدم گفت: از بین کاندیداهایی که از سویِ 
ائتلاف منتســب به خانه  ی پرســتار معرفی شدند، 
حدود صد نفر رد صلاحیت شدند. البته من و برخی 
دیگر از دوســتان در مرحله ی اول تائید شــدیم اما 
زمانی که پیگیرِ مسئله ی دوستانِ رد صلاحیت شده 
بودیم با من و برخی دیگر از دوستان تماس گرفتند 
که شــما هم رد صلاحیت شدید! این اتفاق بی سابقه 

است و در هیچ دوره ای چنین موردی نداشتیم. 
وی گفــت: ایــن اقدام، مهندســیِ انتخابــات برای 
جلوگیــری از افرادی کــه نمی خواهنــد وارد نظام 
پرســتاری شوند اســت! طبق قانون نظام پرستاری، 
کســانی که دارای محکومیت منجــر به محرومیت 
اجتماعی شــده اند، فقط باید رد صلاحیت شــوند. 

اینکه چرا و به چه دلیلی ما را رد 
دبیرکل خانه پرستار گفت: در حال حاضر پرستاران 
به شــرایط خود معترض هســتند و تجمعات آن ها 
در برخی شهرها و بیمارســتانها نیز نشانه ی همین 
اعتراض است؛ ســازمانِ نظام پرستاری تا امروز چه 

کاری برای پرستارانِ معترض انجام داده است؟ 
وی بیــان کرد: ســازمان نظام پرســتاری یک نهاد 
صنفی وحرفه ای اســت، سیاسی نیست که مشمولِ 
رد صلاحیتهای گســترده شــود! مگر هیئت مدیره 
نظام پرستاری چقدر اختیار دارد که عده ای به دنبالِ 
حذف رقیب هســتند؟ من اعتقاد دارم این سیستم 
از آگاهی پرســتاران هــراس دارد و ســازمان نظام 

پرستاری را همسو با خود می خواهد.

وزیر دفاع روسیه وارد تهران شد
ایسنا نوشت: وزیر دفاع فدراسیون روسیه عصر امروز 
در صدر هیات بلندپایه نظامی وارد تهران شد.به نقل 
از ســتاد کل نیروهای مسلح، ارتشبد سرگئی شویگو 
وزیر دفاع فدراسیون روسیه عصر امروز در صدر هیات 
بلندپایه ای از مقامات نظامی این کشــور وارد تهران 
شد.وی که به دعوت رســمی سرلشکر محمد باقری 
رییس ســتاد کل نیروهای مسلح به ایران سفر کرده 
است، تا ســاعاتی دیگر در محل ســتادکل نیروهای 
مسلح با عالی ترین مقام نظامی کشورمان دیدار خواهد 
کرد.توسعه دیپلماسی دفاعی، گسترش همکاری های 
دو جانبــه و همچنین مقابله با تهدیدات مشــترک و 
تروریســم بین المللی از جملــه محورهای اصلی این 
دیدار محسوب می شود.براساس این گزارش وزیر دفاع 
فدراسیون روسیه در طول این سفر با فرماندهان ارشد 

نیروهای مسلح کشورمان نیز دیدار خواهد کرد.

چشم انداز

اول: تبرئه  امیــد کوشــا-  همدلــی|  
ژورنالیستی - در افسانه ها و قصه های روایت 
شــده در کتاب ادبیات علیه استبداد  از شهر 
پردلکینو آمده اســت که »جوزف استالین« 
رهبر شــوروی از »ماکســیم گورگین« پدر 
ادبیات شوروی و بنیانگذار سبک واقع گرایانه 
سوسیالیستی پرسیده بود که همتایان غربی 
او از حیث رفاه در چه وضعی هستند؟ ظاهرا 
گورکــی جــواب داد که نویســندگان غربی 
مرفه اند و در ویلاهایشــان زندگی می کنند. 
اســتالین دســتور داد شــهرک »پردلکینو« 
ساخته شــود. در این داســتان، نویسندگان 
شوروی قشر متمایز و صاحب امتیازی بودند، 
به گونه ای که اتحادیه نویسندگان چهارده هزار 
نویسنده را زیر پوشش خود داشت. در همین 
شرایط مردم عادی در فضاهای تنگ و شلوغ 
زندگی می کردند و برای دریافت مواد غذایی 
در صف های طولانی ســاعت ها می ایستادند. 
»کارنئی چوکوفسکی« شاعر و منتقد روسی، 
سازماندهی روشنفکری و نویسندگی آن دوره 
را همچون پیله ای توصیف می کند که پر بود 
از امکانات رفاهی. نویسندگان در ویلاهای به 
نظر مرفه زندگی می کردند، در حالیکه دور تا 
دور آنان را شبکه ای از جاسوسان و خبرچینان 
پر کرده بودند. این وضعیت هیچ شــباهتی با 
اوضاع روشــنفکری در ایران نــدارد که اگر 
داشــت منورالفکرها باید امروز در کلانشهری 
چون تهران در شــهرکی در قد و قواره آپادنا 
یا اکباتان و یا باغ - شهر کوچکی در شهریار 
ســکنی داشتند و ســوار بر شاسی بلندهای 
وارداتی چینی از بالا به مردمی می نگریستند 
که پشــت اتوبوس »کریس رونالدو« می دوند 
یا نگاه تحقیرآمیز به پسر بچه ای می انداختند 
کــه دارد ســعی می کند تمام اشــتیاقش را 

»علی  دیــدن  برای 
دستبوسی  با  دایی« 
اما دایی به  ابراز کند 
یادت  می گویــد:  او 
باشــد که فقط باید 
مادرت  و  پدر  دست 

را ببوسی و لاغیر.  
نویسنده های  ما  اما 
مطبوعــات ایران نه 
در شــهر پردلکینو، 
رویایــی  شــهر 
لیســت های  سوسیا

خیالباف زندگــی می کنیم و نه در پیله ای از 
دیوارهــای زیبا و مخوف کــه بخواهیم رنگ 
واقع گرایانه ای بــه خیالبافی ها بدهیم. اینجا 
ایران اســت دنیــای متنوع تفکــر و نگرش. 
دنیایی که حتی زیدآبــادی به آن می گوید؛ 
دنیای باز نقــد و انتقــاد و »عباس عبدی« 
مدافع رفاقت و مرام، از محاسن زیدآبادی به 
وجد می آید و من برای اینکه کمی بنویســم 
طفره مــی روم . همه این حاشــیه ها را فقط 
برای نقد 3۶ ســاعت حضور رونالدو در ایران 
بافته ام تا بگویم ما نباید روشنفکرهای درون 
پیله  باشیم که کف خیابان را با خاک یکسان 
کنیــم و پیراهــن تحقیررا از تــن خودمان 
دربیاوریم و بر تن همشــهری هایمان بکنیم 
که: مــا تافته های جدا بافتــه از هر تحقیری 
مبرا هســتیم و پشــت عینک مــا همه چیر 
جوری دیده می شود که هیچ چیزشبیه آنچه 
مردم می بینند نیســت، که  هست و خودمان 
هم در همان جایی که هستیم همین طوریم 
و گاهی بــرای خودشــیرینی و گاهی برای 
خودنمایی کارهایی از دســتمان برمی آید که  
از همیــن مردم  با هیجان دویــده به دنبال 
اتوبوس کریســتین رونالدو هــم برنمی آید. 
شک نکنید ما نویســندگان ناز و نعمت شهر 
پردلکینو نیســتیم. جــای پینه هامان را قایم 
کرده ایم. وصله هامان را جایی زده ایم که شما 
نمی بینید، والا چه بســا وصله های پیراهن ما 
عمیق تر و وســیع تر از مردمی است که دیروز 
و امروز برای دیدن یک فوتبالیســت آنچنانی 

جلو هتل »اسپینانس« اتراق کرده اند. 
دوم: آلترناتیو مقدمه -روز دوشنبه، خلاصه 
بعد از چند هفته بگو مگو و کشمکش درباره 
آمــدن و نیامدن کریســتین رونالــدو با تیم 
»النصــر« به ایران، به قــول خودمان کریس 
آمد. فوتبالیســتی که با قیمتــی نجومی در 
اختیار تیم باشگاهی عربســتان قرار گرفته، 
فقط یک فوتبالیســت معمولی نیســت که 
بخواهیم از او به اعتبار شــوت هایی که درون 
دروازه ها می زند و یا بــه دلیل فن و مهارتی 
که دارد سخن بگوییم. کریستین رونالدو روی 
دیگر سکه پیشرفت تکنولوژی و تاثیر فضای 
مجازی در دنیای امروز است که بدون حضور 
در ایران هم حضور پررنگی در خانه ها و میان 
جوانان، نوجوانان، کــودکان و حتی مردان و 
زنان سالخورده داشــته است. چرا می گوییم 
تاثیر فضای مجازی چون چند دهه قبل از این 
هم بودند فوتبالیست هایی همچون پله، پائلو 
روســی، زیکو و حتی مارادونا که شاید تا این 
اندازه وســعت شناختی و حس هیجان دیدار 
ایران خودمــان ایجاد نمی کردند.  در همین 
نمی گویم که مهــم نبودند، ورد زبان نبودند، 
اما شــاید اگر در ایران حضور پیدا می کردند  

چنین هیجانی را در جامعه نمی ساختند و یا 
حداقل دایره این هیجان اینگونه وسیع نبود 
که مردمی از تپه ها و مســیرهای صعب العبور 
خود را به آب و آتش بزنند تا شــاید کریس 
پشت شیشه اتوبوس »ها« کند و ما در هوایی 
که او نفس کشیده نفسی تازه کنیم. بگذارید 
کمی جدی تــر بگویم. اتفاق روز دوشــنبه، 
نمایــش هیجان زدگی جامعــه ایرانی بود با 
اکران حضور کریســتین رونالــدو در ایران، 
کشــوری که در چند ســال گذشــته فراز و 
نشــیب های بزرگی را تجربه کرده است. اما 
سوال این است که چرا جامعه ایرانی به شکل 
زده  هیجــان  مفرطی 
اســت؟ هیجان زدگی 
از کجا و  ایرانی  جامعه 
چه ریشه هایی در حال 

گسترش است؟
*رفتار به جای گفت 

و گو و تعامل
گفت  که  جامعه ای  در 
و گــو به انــدازه کافی 
جاری نیســت، جدایی 
محتوم اســت. جدایی 
همیشــه  اجتماعــی 
بــه منزله بــروز و ظهور رفتارهــای انفرادی 
نیســت؛چنانکه مــردم جــدا جــدا تصمیم 
می گیرند اما تبدیل به جمعیتی می شوند که 
بهــت آور و حیرت انگیز اســت.  تجربه هایی 
که از جامعه ایرانی از ســال 88 به این ســو 
دیده شده و بارها شــنیده شده بیانگر نوعی 
مونولوگ اجتماعی اســت کــه از گفت و گو 
پرهیــز دارد و فقــط  رفتارهایی از خود بروز 
می دهد. دریافــت جامعه ایرانی از پیرامون با 
تجربــه تاریخی طی دهه هــا به این محصول 
معین رســیده که »گفت و گو« نیســت. در 
بعــد اجتماعی موضــوع ، افزایــش تجرد و 
انــزوا در جامعــه ایرانــی در دو دهه اخیر را 
باید از این زاویــه تحلیل کرد که منولوگ ها 
و تک گویی هــای در آمیختــه بــا زندگی در 
فضای مجازی، اســباب کنجکاوی های فردی 
و دریافت هــای غیرمعمــول از اتفاقات را به 
شکل غریبی گســترش داده است. همزمانی 
این پدیده در دهه های گذشــته را صرفنظراز 
نمودهای بیرونی می توان در هنرسینما دید. 
می توان در کاهش مشارکت اجتماعی لمس 
کرد. می توان در افول سازمان های مردم نهاد 
و گفتمــان فرهنگی به خوبــی تحلیل کرد. 
حتی درعدم تمایل بیکاران به مشارکت فعال 
در بازار کار قابل مشــاهده است. پهنای این 
پدیده چنان وسعتی یافته که نه جغرافیا دارد 
و نه تاریخ؛ همه چیز در لحظه اتفاق می افتد. 
ســه گانه های »اصغر فرهــادی« نمود عینی 
علاقه مندی نســل حاضربه تفســیر به رای 
ندیده هاســت.اصغر  و  ناگفته هــا  از  فــردی 
فرهادی در »چهارشــنبه ســوری«، »درباره 
الی« و »جدایی نادر از ســیمین« نشــان داد 
که واقعیت به همین اندازه کدر و غیر شفاف 
اســت، که هر کدام از مــا در جامعه ایرانی 
درباره آن نظر می دهیم. واقعیت ها و مجازها 
به همین اندازه که در خلوت، ما را تحت تاثیر 
قرار می دهند می توانند به شکلی کاملا مجزا 
همه را به یک رفتار جمعی هیجانی هم سوق 

دهند. 
بــدون تردید تمام جمعیتــی که دیروز برای 
دیدار رونالــدو آمدند به یک اشــتراک غیر 
گفتمانــی و تحــت تاثیــر مونولوگ هــا در 
خلوتشــان به فرودگاه و هتــل اقامت آمده 
بودند. باید این طــور تصور کرد که این یک 
حرکت اجتماعی حساب شده و از قبل تدارک 
دیده شــده نبود، بلکه مجمــوع هیجان های 
درونــی آدم هایی بــود که سال هاســت در 
محدودیت بــا برندها و ســلبریتی ها زندگی 
می کننــد و از گفتمان عینــی ناامیدند. این 
جمعیت بیش از اینکه بخواهند ابراز احساس 
کنند، رفتارهای منحصربه فردی از خود بروز 
می دهند که هیچ گونه اتحاد شــکلی ندارد و 

تنها نقطه اشــتراک  آنها این اســت که برای 
تعامل جمعی در قبال یک دیدار دلچسب به 
میدان نیامده اند، اما انبوه هســتند.  از همین 
زاویــه باید دید که خیل دونــدگان به دنبال 
اتوبوس رونالدو فقط بــرای ثبت لحظه ای با 
گوشی هایشــان و اشــتراک گذاری آن آمده 
بودند. این حقیقت تلخی است اما در جامعه ای 
گفت و گو نیســت و در خفا تصمیم گیری ها 
انجام می شــود ممکن است عده ای این طور 
تصور کنند که مســئولان و دست اندرکاران 
تدارک حضور رونالدو در ایران، می خواهند او 
را از نظر پنهان کنند؛ همانگونه که بســیاری 

و  سیاســی  اتفاقات  از 
روزها  ایــن  اجتماعی 
پیام  ایــن  به وضــوح 
را ثبت مــی کنند که 
همه چیــز نباید برای 
بازگو شــود و  مــردم 
خودشــان  باید  مردم 
ابــزار گوناگــون به  با 
شــخصی  دریافت های 
و اجتماعی از مســائل 

برسند.
 افزایــش فقر و جامعه 

مصرفی
جامعه ای که روزگاری فرهنگ صف نشینی و 
کالای کوپنی را با برابری تفسیر می کرد امروز 
گرانی را بیشــتر درک می کند، نه برای اینکه 
در شرایط جنگ و ناگزیراست، چون در نزاع 
ســنگین با تبعیض و فساد قرار گرفته است. 
فقر با رشــد زندگی در ارتفاع و برج نشینی و 
خودروهای لوکس و زندگی اشــرافی در سه 
دهه اخیر طبقات نوکیســه تولید کرد که با 
فضای مجازی دست در دست هم حس تظاهر 
و نفوذناپذیر بودن برج ها و دور از دســترس 
بودن زندگی لوکس را به نمایش گذاشته اند. 
زندگی وسوسه انگیز دور از دسترس، جامعه 
مصرف گــرا می ســازد، نه جامعــه مولد و 
اندیشــمند. همانگونه که آمارهــا می گویند 
تعداد فقرا در دهه  90 سه برابر شده است و 
خط فقر تا زیر گلوی حقوق بگیران بالا آمده 
و فقر محصــولات متعددی دارد، محصولاتی 
چون مصرف گرایی، پرهیز از اندیشه و مطالعه 
و بیزاری جویی از درک واقعیت هایی که باید 
بر اساس آنها به رفع کمبودها اقدام شود. در 
جامعه رخوت زده و مصرف گرا رفتار توده وار 
و هیجانی آن قدر به ســرعت شکل می گیرد 
که هیچ سازو کار نظم دهنده ای امکان پیش 
بینی و تدارک نمی یابد. در جامعه مصرف گرا 
حرکت توده وار مانند ســونامی و طوفان های 
ناگهانــی می آید و می رود، بدون اینکه حتی 
امــکان تجدید خاطــره بر جا بگــذارد. در 
اینگونه جوامع ســاز و کارهــای نظم دهنده 
و کنترلــی فقط با دریافت نشــانه های آنی و 
لحظــه ای خود را تجهیــز می کنند و منتظر 
طوفان بعــدی می مانند. اما در همین جوامع 
حتی نســیمی هم می تواند خود را به معرض 
نمایش بگذارد. جامعه سیاست زده و تهی از 
گفتمان اجتماعی و سیاســی دو سویه از هر 
فرصتی برای تخلیه هیجان استفاده می کند. 
اغراق شــدگی و تظاهر در رفتار علاقه مندان 
به رونالــدو که در فضای مجازی دســت به 
دست می شــود بیانگر این نکته بدیهی است  
فقــر اقتصادی و فرهنگی  ناشــی از تبعیض 
و نابرابــری در جامعه  مــا را حتی به تحقیر 
ملی راضی می کند. بدون شــک رفتار عده ای 
در مســیر اتوبوس رونالــدو و حمله به هتل 
اســپینانس برای دیدار با رونالدو نبود، بلکه 
عــده ای بودند که بــرای گرفتن یک امضا و 
نوشته  ای بر پیراهن ورزشی یا عکس یادگاری 
خود را به آب و آتش زده بودند. سایت دیوار 
از دیروز پر است از آگهی های شوخی و جدی  
با قیمت هــای نجومی از دســتمال مرطوب 
جامانده از رونالدو پــای اتوبوس یا  پیراهنی  
کــه او امضا کرده اســت. گویی که عده ای از 
هر روزنــه ای برای دلالی و ثروتمند شــدن 

یا حداقل پر کردن جیب هاشــان اســتفاده 
می کنند، همانطور که دربــاره آگهی فروش 
پیکان اســقاطی با قیمــت 500 میلیون تا 
3 میلیارد تومان تجربه شــد. عده ای دیدار 
رونالدو را هم فال می پندارند و هم تماشــا؛ 
چه بســا که گوشه چشــمی از طرف رونالدو 

زندگی شان را از این رو به آن رو کند.
شادی ایدئولوژیک و روزنه ها

اگر نگاهی به ساخت اجتماعی ایران بیندازیم 
پر واضح اســت کــه بدنه جامعه با انباشــت 
احساســاتی رو به رو هســتند که بسترهای 
آزادســازی آن فعلا فقط در مناســبت های 
تعریف شــده امکان 
پذیراســت. امــا آیا 
همــه جامعه متنوع 
شــادی های  ایرانی 
و  ایدئولوژیــک 
را  مناســبتی 
تخلیــه  بــرای 
ن  یشــا ن ها هیجا
می پسندند؟ بی شک 
ایــن پاســخ در هر 
کشوری منفی است 
و هیچ کشــوری در 
دنیا وجود ندارد که صد در صد مردمش مانند 
حکومت به شــادی و غم نگاه کنند. ناشادی 
صرفا مقوله ای روانشناســانه نیست و جامعه 
شناسان آن را به عوامل متعددی چون برنامه 
های فراغتی، روابط اجتماعی، سبک زندگی 
و در نهایــت سیاســت گذاری هــای دولتی 
مرتبط می دانند. اما اگر هیجان را مترادف با 
شادی فرض کنیم تظاهر به شادی و »شادی 
نمایشی« خصلت هایی از خود بروز می دهد 
کــه تعارضات مدنی را به رخ می کشــد و در 
مواردی حتی ناظران را دچار شرمســاری و 
تحقیر شــدگی می کند. بدون تردید بســتن 
فضــای اجتماعی و ممانعــت از تخلیه دوره 
ای هیجان در قشــر جــوان و نوجوان تبدیل 
به انبوه آب های پشــت ســد شده است که 
می تواند همه هنجارهــا را در طرفه العینی با 
خود ببرد، حتی وقتی پای کریستین رونالدو 
و یک عکس یادگاری در میان باشــد. همین 
جامعه متراکم حتمــا در خلوت خود منزوی 
اســت به زندگــی زیرزمینی و بــی توجه به 
اتفاقات روزمــره ادامه می دهد. این جامعه از 

هر روزنه ای برای ابراز خود سود می برد. 
دریافت های سازمان یافته تر از هیجان

هیجان زدگی و رفتار ســطح پذیر نیســت و 
طبقاتــی تحلیل نمی شــود. هیجــان زدگی 
مختصات غیر طبقاتــی دارد که می تواند در 
لحظه عــده ای را در محدودیت ها عملگرایانه 
به میدان بیاورد و رفتارهای گاه تمســخرآور 
و خجالت آوریا تحســین برانگیز ایجاد کند. 
رفتارهای پوپولیســتی »احمــدی نژاد« در 
دهه 80 و دویدن های مردم در پی خودروی 
معجزه قــرن و حــالا رونالدو! فرقــی ندارد 
که ســوژه چه باشــد، دیدن هر چیز به نظر 
جــذاب و ماورایی در دنیای انزوا  امکان پذیر 
است. ســلفی گرفتن نمایندگان با موگرینی 
را یادتان هســت؟ نخبه های مــردم چگونه 
برای گرفتن یک عکس یادگاری با مســئول 
سیاســت خارجی اروپا خود را به آب و آتش 
زدنــد و چه تحقیرآمیز فــردای آن روز همه 
به اشــتباه خود پی بردند؟ جامعه ایرانی این 
روزها با یک غوره ســردش می شود و با یک 
مویز از گرما و هیجان به دنبال اتوبوس آدم ها 
مــی دود. نخبگانش، از ســر و کــول هم بالا 
می روند تاعکس یادگاری با موگرینی  بگیرند، 
نویسندگانش در فضای باز نقد و تحلیل ابراز 
شــادمانی می کنند در حالیکه همین دیروز 
محدودیت ها را برجســته می کردند و لاجرم 
سیاســتمدارانش ممکن است همین طور که 
شعار می دهند، خیلی عملگرایانه از یک طرف 
بــام بیفتند. جامعه هیجانــی از پایین به بالا 
نیســت، از بالا به پایین هم نیســت. هیجان 

زدگی منتشر می شود در همه جهات. 

۳۶ ساعت حضور یک فوتبالیست  درهتل اسپینانس تهران 

رونالدو و بازنمایی جامعه هیجانی
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* کریستین رونالدو روی دیگر سکه 
پیشرفت تکنولوژی و تاثیر فضای مجازی 

در دنیای امروز است که بدون حضور 
در ایران هم حضور پررنگی در خانه ها و 
میان جوانان، نوجوانان، کودکان و حتی 

مردان و زنان سالخورده داشته است
* مردم جدا جدا تصمیم می گیرند اما 

تبدیل به جمعیتی می شوند که بهت آور و 
حیرت انگیز است

* جامعه ای که روزگاری فرهنگ صف 
نشینی و کالای کوپنی را با برابری تفسیر 

می کرد امروز گرانی را بیشتر درک 
می کند، نه برای اینکه در شرایط جنگ 
و ناگزیراست، چون در نزاع سنگین با 

تبعیض و فساد قرار گرفته است
* زندگی وسوسه انگیز دور از دسترس، 

جامعه مصرف گرا می سازد، نه جامعه 
مولد و اندیشمند


